
 

 

 
 
 
 

 نامه علمی _ تخصصی عصر آدینه فصرل   11/10/94تاریخ دریافتو 

 1395، بهررررار 17سرررال نهررررم، شررررمرررررراره    16/12/94تاریخ پریر و 

 

 ؛یعتیتر شرکبازخوانی اندیشۀ د
 رهیافتی به قرائت اخلاقی از هنر انتظار

 1رضا آرامیعل
 2سید رضی موسوی گیلانی

 چکیده
محصّررل  ۀدیرربررر فا، نیرراز د یکدئولوژیررا یریه بررر تفسررهیرربررا ت یعتیتررر شرررکد

ن را معچرروف برره یررد یجهرران نیه و سرراحتا اردکررد کیررتأ یمرررهب هررای آموزه
، ین تلقررریررردانرررد. در ا یزانه و شررررافتمدانه میسرررت ظلم یزنررردگ یرررکل یتحصررر

، به عردالت یابی ها ترجمه شده و دست کیمبارزه با ناپا ۀنام مرهب به نظام
 شود. یم یتلق یاتینظام اله یک  _ تا یار حقانیا اساساً معی _ به مثابه هدف

گرام نهررادن در مسر ، دیرردگاهن یرابرر پایررۀ  ا مرررهبا یررر مچلرروبا مررهب یهنرر بررا 
هردف ، تیرل شرده و در نهایتبرد یغالباً تعلیمی و مبرارزات یبه امر، مچلوب
گرراه یداریررز بیررهنرمنررد ن شررعار او برره ، مخاطررب یو آ کرره نیسررت آن»و اا « چرره 

، ن هنررریتر هنررر بره عنرروان پرمخاطرب، ینرونک ۀداسرت در زمانرریخواهرد بررود. پ
گاهک  آن است یلا را برر  یمررهب ۀرخواهانریخ یها تکبه حر یبخش یه بارا آ

گ تر  گسرترده یاسریران را در مقهروشرنف یمرهب ی _اسیو اهداف س دریعهده 
ن و هنررر و یررز دیل وجرره تمررایررتحل، ن حررالیرربرررآورده سررازد. بررا ا یاز عررالم سررنت

کیدژه یو به  ی _نید ۀشیاند یها یاستک، به هنر ینگر  ابزار یها بیبر آس تأ
گوار آن گراه یامردهایو پ خواهرد سراختان یررا نما یعتیترر شررکد یهنرر را  نرا

 رد.کبرملا خواهد 
                                                   

 (.alireza.5988@yahoo.com. دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم )نویسنده مسئول( )1
 . استادیار دانشگاه ادیان و مراهب قم.2

mailto:alireza.5988@yahoo.com
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، شناختیا دکتر شریعتی خوانده شرده جامعه _ چه نگر  اسلامی بر آنافزون 
کویریرات نمایران اسرت _ گرایانۀ او نگاه درون توانرد  می _ که در آثار موسروم بره 

اندازی  هنری شریعتی و ارائه چشرم _ نیمایۀ تفسیری تازه از اندیشۀ دی دست
ایرررن ، رو روی نگرررر  او باشرررد. در نوشرررتۀ پررریت هرررای پررریت برررر فرررراز چالت

برره ایررن نتیجرره در پایرران نررامیم.  می« پسرراایدئولوژیک»انداز را رهیافررت  چشررم
کرره مچرراب  رهیافررت پسرراایدئولوژیک می ، هنررر انتظررار معنررایی هنررری، رسرریم 

 فت.تر خواهد یا اخلاقی و حتی دینی
کلیدی  واژگان 

 .اخلاق فضیلت، هنر انتظار، یتعهد هنر، یدئولوژیا، یعتیشر یا شناس نید

‌مقدمه
 یرک یو به عبرارت یون سنتیو مرهب یکران لائهروشنف ۀانیه خود را در مک یعتیتر شرکد

ن یربه صرراحت از اسرتخدام صرنعت و هنرر مردرن در جهرت د، دید یم« ر مرهبیهروشنف»
گفررررت نسررررلان و  هم ید فراتررررر از تمررررامیشررررا یتررررأثیر( و 31 الرررر و1380، )شررررریعتی سررررخن 

بررر شررعر و ادب  یه خررود دسررتکررگراشررت. او  یران معاصررر بررر جررایررصررنفان خررود را در ا هم
گیری هنرمنردان  خود غافرل نمانرد و منشرأ جهرت ۀرانهر هنر بر اهداف روشنفیاز تأث، داشت

گستر  نگر  گردیها فعّال و  کارکرگرایانه به هنر   د.یی 
و  یعتیتررررر شرررررکد یشررررناخت نید ۀم نقشرررریرد بررررا ترسررررکررررم ین مقالرررره تررررلا  خررررواهیررررا در

رده و آثررار و کرر یاو را بررسرر ۀشرریمشرررب هنررری برآمررده از اند، نگررر  او برره هنررر یشناسرر شهیر
کنریم. در واپسرین فرراز ایرن اثرر یمبارزات_  یاسیتبعات نگر  س برا مررور ، او را در هنر دنبرال 

کویریاتگرایانۀ شریعتی  نگاه درون هایی از یک تفسیر تازه بر رابچۀ  نشانه، در آثار موسوم به 
دیرررن و هنرررر و اخرررلاق را نمایررران سررراخته و امهررران ارائررره تصرررویری موجررره از یرررک شرررریعتی 
کرررد. برره زعررم مررا ایررن تفسرریر جدیررد قررادر خواهررد بررود تررا  پسرراایدئولوژیک را بررسرری خررواهیم 

 تر را از مفهوم هنر انتظار ترسیم نماید. خلاقیا تر و فراگیرتر و نهایتاً  معنایی قابل دفاع

 یعتیشر‌یشناس‌نید

 شررناختی دکتررر شررریعتی و ملاحظررۀ تررأملات او در برراب دیررن و مرررهب مرررور نقشررۀ دین
توانرد بره ترسریم جایگراه هنرر در  گزاری این دو در نگاه وی( می )همراه با تشریه معیار ارز 

 هنرشناختی او را روشن نماید._  ناندیشۀ این متفهر یاری رسانده و منظومۀ دی
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 ینید‌یدئولوژیا

کارآمررد می دکتررر شررریعتی مرررهبا مچلرروب را واجررد خصیصرره دانررد. در واقرر)  ای برره روز و 
شناسررریا دیررن بررره  و رهیافرررت او نرروعی جامعه، بیرونررری اسررت ترررا درونرری، نگررر  او بررره دیررن

یررا تجررارب برره مناسررک ، شناسرری شررریعتی (. در دین114و 1375، )همترری آیررد حسرراب می
هرا صرورت  نییای بره ایرن آ ( و اگر هم اشاره116 )همووگیرد دینی توجه چندانی صورت نمی

عمرردتاً در ، (268 الرر و1380، گرفتره و یررا عرفران برتررر از فلسررفه معرفری شررده است)شرریعتی
کرره جملگرری در خرردمت ایرردئولوژیک  گرایانرره و عرردالت مسرریر اهررداف جم) محوری اسررت 

کررره او شررریعه را نررره صررررفاً یرررک آیرررین کرررردن دیرررن قررررار خواهنرررد  گرفرررت. از همرررین روسرررت 
 (.233و 1389، )اسماعیلی دانست بلهه از اسان یک حزب می، بخت معنویت

، اسررت)عبدالهریمی« جرردایی علررم از اخررلاق»، نقررد عمرردۀ شررریعتی برره دنیررای مرردرن
ه بلهررر، (ونمرررایی علرررم مشرررهلی نررردارد)هم او نررره تنهرررا برررا واق)، ( و از ایرررن حیرررث71و 1385

کره  پژوهت علمیا امثال مهندن باحرگان در باب قرآن را مغتنم شمرده و برر ایرن براور اسرت 
کلیررد علمرریا  گالیلرره و نیرروتن و پاسررتور  گررر  تفاسرریر ، انررد را برره دسررت آورده« وحرری طبیعرری»ا
کلیررد علمرریا  کلامرری»علمرری مفسررران از قرررآن نیررز   را در اختیررار بشررر قرررار خواهررد داد« وحرری 

 (.78 وال 1380، )شریعتی
همرراه برا ترلا  ، ی اصرلاحا الگروی وارد شرده از دنیرای غررب و نقرد اخلاقری آنلّا او در تق

بررره طرحررری از یرررک ، بررررای بازسرررازی مدرنیسرررم غربررری برررا رنررر  و برررویی از معنویرررت شررررقی
یابررد. ایرردئولوژیا مررورد نظررر دکتررر شررریعتی واجررد دو خصیصررۀ  دسررت می« ایرردئولوژی دینرری»

شرریعتی برر ایرن براور ، شرناختی ختی است؛ از حیرث معرفتشنا شناختی و جامعه معرفت
کرره فهرررم دیررن بایرررد ایرردئولوژیک باشررد و از حیرررث اجتمرراعی نیرررز او در پرری فعلیرررت  اسررت 

(. او برا مرارک  همرراه اسرت 233و 1389، )اسرماعیلی اجتماعی بخشریدن بره دیرن اسرت
کار روشنفهر تغییر جهان است ، رو ( و از همین20و 1386، زاده جمعه )امام نه تفسیر آن، که 

طررح _  در برابر احهام فرردی انسران_  نامۀ عملی و اجتماعی ایدئولوژی را به مثابه یک نظام
طرحری بررای تغییرر »، بینی و نظام ارزشی در ضمن اتها به یک جهان آن را( و 19و وکرده)هم

ایرن ، (16و و)هم (. اگر فرهن  و تمدن راکد و ایستاست15و و)هم داند می« نظام اجتماعی
که می گاه سراختن او ایدئولوژی است  گستردۀ مخاطب و آ طومرار اسرتحمار ، تواند با بسیج 

کهنا انسان سنتی و  ( و با رجوع به ارز 48 ال و1380، ازد)شریعتیاند کهنه و نو را بر های 
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ضرمن امیردوار برودن بره تبردیل دیرن بره ، (260و و)همر نفی ماتریالیسم شای) در مغررب زمرین
کهن، (292و 1389، )توسررلی بخت ولوژی رهرایییرک ایرردئ برره از »جامررۀ خرویت را  پیراسرتنا 

یررت خواسررتن کرره مرردافعان ایررن نگررر 295و و)همرر بدانررد« جامررۀ عار ، (. از همررین روسررت 
کررررررررردن دیررررررررن کرررررررره ایرررررررردئولوژیک   ، موجررررررررب پویررررررررایی، همچنرررررررران بررررررررر ایررررررررن باورنررررررررد 

( و ایرررن 8و 1386 ،زاده جمعررره )امام گرررردد تهامرررل فهرررری و عمرررل هدفمند)پراکسررری ( می
کره امرری فرهنگری تزیینری و در حاشریه بره ، تراریخی، درست بر خلاف دینا فرهنگری اسرت 

 آید. شمار می
 فرررررق مهررررم پیررررامبر و فیلسرررروف در مشرررری فعررررال پیررررامبران و پرهیررررز ، از نگرررراه شررررریعتی

سررازی و لفّرراظیا محررش و تلاششرران برررای جامررۀ عمررل پوشرراندن برره تصرراویرا  آنرران از مفهوم
که برای مخاطب خود ترسیم میمچلوبی  ، کننرد. از همرین رو رسرالتا یرک روشرنفهر است 

 بو1380، تمسّرک برره سرریره پیرامیران اسررت نرره از پررا نشسرتن برره سرربک فیلسوفان)شررریعتی
369-370.) 

( مچلوبا دکتر شریعتی و _  بخت پویرا و رهرایی، یرک دیرن ایردئولوژیک، اگر دین)مرهبا
یررک ی طریررر  تحصرریل ایررن دیررن مچلررروب وجو جسررتبرره ترروان  می، اسرررت _ نرره صرررفاً تئور
کرره یررک دیررن ایرردئولوژیک سررؤالپرداخررت و ایررن  کشررید  ، در مقابررل دیررن فررردی_  را پرریت 
چره شرریعتی را بره تعمیر   رسد آن چگونه به دست خواهد آمد؟ به نظر می _ فرهنگی و راکد

ی، کنررد محور از دیررن امیرردوار می و مستندسررازی ایررن تفسرریرا عمررل خ مرررهب و بررازخوانی تررار
همرررراه برررا تفسررریری روزآمرررد و مفیرررد از وقرررای) ، سررراز از آن اخرررر و اقتبررران قچعررراتی سرنوشت

 تاریخی و ساخت الگوهایی امروزی از قهرمانان دیروزی است.

 خ‌مذهبیش‌تاریپالا

گوشه بازگشرررت بررره خویشرررتن انسرررانی و »نشرررینی را در  شرررریعتی راه خرررروج از انجمررراد و 
( دانسته و در پی استخراجا مناب) عظیم معنوی و 377و و)هم «فرهنگی و اعتقادی خویت

( اسررت. 378و و)همرر و مبررارزۀ فهررری بررا خرافررات، های ضررخیم ترراریخ فرهنگرری از حیرلایرره
( و فهررم قررررآن 384و و)همررر ( و پیونررد زدن هرررر روز برره عاشررورا382و و)همرر بازگشررت برره قررررآن

یافتن  اه شریعتی بررای دسرتگ ترین تهیه ( مهمو)هم فهمید را می آن که امام علی چنان
انا مؤمنررربررره یرررک ایررردئولوژی دینررری اسرررت. ایرررن پرررالایتا تررراریخ مررررهب از خرافرررات و قیرررام 
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کررنج عافیررت گوشه منتهرری خواهررد « رنسرران  اسررلامی»در نهایررت برره ایجرراد یررک ، نشررین از 
شرررد؛ یعنررری تولرررد مجررردد آن روح انقلابررریا بیدارکننرررده و ایمررران پررراک و روشرررن و انسرررانی و 

 (.380و و)هم آور ین و عزتآفر حرکت
که شیعه از ابتدای پیدایت خود مرهب مبرارزه و اعترراو و ، شریعتی بر این باور است 

براره از در سراز  برا قردرت  یک  اما در عصر صرفوی بره، تقابل با دستگاه فاسدا خلافت بوده
گردیده است گوار این تق102و 1377، )شریعتی حاکم در آمده و استحاله  رب بره (. پیامد نا

کنشرگرانۀ دیرن و اکتفرا بره ، حاکمان صفوی فراموشی تشریّ) اصریلا علروی و فرونهرادن وجره 
گرزینت عزلرت و عافیرت بروده اسرت. در تشریّ) صرفوی دیرن بره مخردّری ، مناسک فرردی و 

کردن خشم مردمان در جهت خواست حاکمان تبردیل  برای بی ح  ساختن جامعه و رام 
کره ترلا  بررای تحقر  زمینری 101و و)همر شرود یل میشده و عدالت به متاعی آسمانی تبد  )

)تخرردیری و خنثرری( برره  ان خررارج اسررت. اینمؤمنررآن از مرردار تهلیرر   کرره مرهبا جاسررت 
گواه تراریخکه  )اصیل و مبارزاتی( تبدیل شده و قبولا قضا و قدر سلاحی علیه مرهبا  ، به 

رسررالتی کرره  روفجررایگزین امررر برره معرر، (18و 1381، )شررریعتی برراوری اصررالتاً امرروی اسررت
یابی مررهب ، (. راه خروج از این مرهبا صفویو)هم گردد می، اصالتاٌ عاشورایی است باح
کررلام )افیونی( اسررت. عالمررانا ، علرروی و در یررک  )اصرریل( علیرره مرررهبا اسررتفاده از مرهبا

گرشته، دین افیونی که از  های دور در تاریخ ایران)عصر ساسانیان(  شبیه موبدانی هستند 
(. 21و و)همر انرد گر را بر دین بیردارگر تررجیه داده اصلۀ طبقاتی بوده و دین ساز گر ف توجیه

 دیررنا پیررامبران مردمرری و انقلابرری قرررار دارد، پریر امررا در مقابررل ایررن ادیرران و مررراهبا سرررکوب
 (.33و و)هم

کره مبرادا در زمرانی مثرل همرین امرروز ، اما شریعتی نگران مسخ الفاظ است. به این معنا 
گر و  از درون تهرری شررده و برره همرران مرررهب تخرردیری و توجیرره، یل و مچلرروبمرررهبا اصرر

گردد دست  (.115و و)هم بسته تبدیل 
بازگشررت بره خویشررتنا ، راه خرروج از ایرن مسررخ و وادادگریا مررهبی، از نظرر دکترر شررریعتی

که نمونۀ اعلایت را در امام علری تروان یافرت.  می اصیل و مرهبا مچلوب است. همان 
عصر خلفا و  به سه دورۀ پیت از حیات پیامبر تقسیم حیات امام علیشریعتی با 
( 202و و)همر نامیرده« عردالت»و « وحدت»، «مهتب»ادوارا ، ها را به ترتیب آن، دورۀ زعامت

 خواند. و شیعیان را به بازگشت به این الگوی اصیل فرا می
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( اصرریل یررابی ، ایررن بازگشررتا برره تشرریّ))مرهب( یررا اسررلام)دینا هررای فرامررو   ارز و باح
که نسل امروز را به خودباوری مرهبی می کهو  رساند و این شدۀ آن است  اسلام نره »جاست 

کره در تهامرل بره  به عنوان یک مادون نیمه روشرنفهری مرادون مارکسیسرتی مچررح می شرود 
کره برر ویرانرۀ بن بلهه به عنوان اسرلامی مچررح می، رسد مارکسیسم می بسرت شهسرت   شرود 

خواهی ماتریالیسررتی بنررا شررده  گرایی صرروفیانه و عرردالت داری و عرفرران سرررمایهلیبرالیسررم 
 .(56و 1375، )شریعتی «است...
که رهاورد این بازگشت به مرهبا اصیل می گفت  دنیروی یرا همران _  جهت دینری، توان 

 ( و برخورداری از سیادت هر دو جهان است.380 بو1380، رنسان  اسلامی)شریعتی

 رنسانس‌اسلامی

دکتررررر شررررریعتی شرررررط لازم یررررک حیررررات مرررررهبی را در زنرررردگی ، کرررره دیرررردیم چنانهم
ارز  عملرری و نقررت انسررانی و قرردرت اجتمرراعی ، یابررد. از نظررر او شرررافتمندانه و برابرانرره می

( و از 76بو 1375، )شررریعتی اسررلام بررر پایررۀ امررر برره معررروف و نهرری از منهررر اسررتوار اسررت
(. از 230و و)همر شرود عی هم اصرالت قائرل میهمین رو شیعۀ اصیل برای مسئولیت اجتما

که او راه تحق  رنسان  اسلامی و پرهیز از انحرراف بره مسریر شهسرت خوردۀ  همین روست 
 (.144 -142و و)هم داند می« گیری طبقاتی اسلام جهت»صفویه و مشروطه را در توجه به 

و محبوبیرت در صرلابت در اوج »، ویژگری منحصرر بره فررد پیرامبر اسرلام، از نگاه شریعتی
کرررره یرررک حسررررین بررررن  جامعررره، ( و بررررر همرررین اسرررران91و 1385، است)شرررریعتی« اوج ای 
 هم زندگی و هرم آزادی و هرم فهرر و علرم و هرم محبرت و، و چند ابوذر داشته باشد علی

کرررد هرم قرردرت و هررم دشمن و و)همرر شرهنی و هررم عشرر  بره خداونررد را نصرریب خرود خواهررد 
، )انسررران مسرررئول سررراخت تقررردیر خرررود اسرررت، ر تررراریخ(. از نظرررر او انسررران در میررران جبررر66

راه حلررول خداونررد را بررر خررود همرروار ، توانررد بررا تسررلیم و عبررادت ( و البترره می303جو 1375
 (.351و و)هم نماید

کررلام امررام علرری در زمانرره کرره  مصررداق یافترره و پوسررتین اسررلام وارونرره برره تررن شررده  ای 
 (304و و)همر شرهل دادن روح اسرت که بره معنری_  تربیت، (276جو 1380، است)شریعتی

بررعه  پیرامبران شررقی ، نیازی حیراتی محسروب شرده و اساسراً مبرارزۀ پیرامبرانا چوپران _
کره انسرران را تسرلیم امرر حرر  نماینرد، اند کره از میران اشررراف برخاسرته و و)همرر بررای آن اسررت 
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کرره برررای جهررت دینرری و دنیرروی برره الگررویی مثررل213   ( و البترره در چنررین شرررایچی اسررت 
کنررررار ایمرررران  کرررره منررررادی غوغررررای عرررردالت و آزادی در  کسرررری  ابرررروذر نیرررراز اسررررت؛ همرررران 

یعنری « انقرلاب»، ( است. در نهایت و از نگراه دکترر شرریعتی233وو 1375، دینی)شریعتی
کرره ایررن همرران 123و 1361، )شررریعتی طبقررۀ نهررایی تبرردیل جامعررۀ طبقرراتی برره جامعررۀ بی  )

رنسان  اسلامی است. برا اطرلاع از نگراه دکترر  شرط تحق  ترین پیت غایت مبارزه و اصلی
گرراند می، شریعتی به دین و رابچۀ اندیشۀ دینی و ، توان نظرات او در باب هنر را هم از نظر 

یافت.  هنری او را در

‌نگاه‌شر  یعتیهنر‌از

کیرددکترر شرریعتی در عبرارتی صرریه برر اهمیرت هنرر  نیرازی حیراتی بررای  آن راکررده و  تأ
 داندو انسان امروز می

گرشته، ه هنرمسئل های فرعری و تفننری زنردگی مرفره برخری از  یهی از شرعبه، برخلاف 
ترین  جردی، امروز، د و اشرافی نیست؛ و بر عه )زمان( پیتنطبقات آسوده و ثروتم

که در عالم و در دنیای مردرن مچررح اسرت. مسئلو ضرورترین  ، )شریعتی ۀ انسانی است 
1389 :6) 

گرفتار دیرده و او هنر ر، با این حال یهری از الفراظ  آن راا هم در سرنوشت امروزی مرهب 
 داندو شده در جهان امروز می مسخ

کره هریچ چیرز  [چررا]، نه بره وسریلۀ دشرمن [هم آن]، اند اما مرهب و هنر منحرف شده
کره  کنندۀ دشمن است. بلهه آن شود؛ دشمن زنده به وسیله دشمن منحرف نمی چره 

کرره در جامررۀ ، کنررد می یررک فهررر و یررک مرررهب را مسررخ دوسررت اسررت و یررا دشررمنی 
اند... هنر را هرم نره  دهد. همۀ مراهب از درون مسخ شده دوست خود  را نشان می

کره برا هنرر ، مخال  شعر است و یا مخال  هنر استکه  افلاطون کسرانی  و نه اصرولًا 
کردنررد؛ بلهرره هنررر را هنرمنرردان بررزر  عبررث می [آن را]انررد یررا  مخال   داننررد ضررعی  

کردند و به ابترال امروزی رساندند.  یخ و هنرمندان بزر  عصر ما منحرف   (8: و)همتار

که طب  نگاه دکتر شریعتی لازم است تا در بحث از هنرر نیرز بره سریاق _  از همین روست 
طریر  مچلروب و ، با رجوع به منشأ پیدایی هنر در جوام) بشرری_  بحث از حقیقت مرهب

 ته و نقشۀ راه را به هنرمند امروز نشان دهیم.مسیر اصیل هنرورزی را شناخ
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 پیدایش‌هنر

احسررانا نیرراز برره ، چرره انسرران را برره سرروی آفرررینت هنررری سرروق داده آن، از نگرراه شررریعتی
 بوده استو« چه اکنون نیست آن»و نیاز به برخورداری از « عالمی دیگر»

که به یک خل  هنری دست زند کمبرود و از ، کسی  کره از  نبرودنت در برای ایرن اسرت 
نقاشرری سرراختمان و... در صررورت ، ، ترزیینا خانرره، برررد. آرایررت عرالم واقعیررت رنررج می
کنررد واز آن آیررد و انسرران می کمبررود برره وجررود می کمبررود را جبررران  کرره  خواهررد یررک  چرره 

کمبررود می  آن راخواهررد برره وسرریلۀ هنررر  کنررد و می هسررت ناراضرری اسررت و احسرران 
کند.  (77: و)هم جبران 

کیرداو برا  و و)همرر «غصره از جررن  صرنعت اسررت و غرم از جرن  هنررر اسرت»کره  ر اینبرر تأ
کره انسران نیازهرای مرادی و روزمررۀ خرود را برا علرم و صرنعت برر  ( به این نتیجره می79 رسرد 

 رودو به سوی هنر می، حیات خود در« کمبودی»با کش  ، طرف ساخته و پ  از آن
کررده اسرت که مرا وادار به صنعت  چره هسرت  ه طررف آناحسران رفرتن بر، احساسی 

گریختن از  می کرده است  که من را وادار به هنر  باشرد.  می« هست»باشد. و احساسی 
چه هست هنر ایجاد  کند و نفرت از آن صنعت ایجاد می، چه هست طرف آن رفتن به

 (و)هم نماید. می

 و نیزو
گاه شدن از آن کوشت انسان است برای آ عبارت تهنیک و صنعت ، چه هست علم 

کوشت انسان برای برخوردار شدن هر چه از است چه هست. اما هنر  از آن بیشترو ابزار 
کوشررت انسرران برررای برخرروردار شرردن از آن عبررارت اسررت کرره بایررد باشررد ازو  امررا ، چرره 

که خود  را تنها می کره می، یابد نیست. بنابراین انسان  خواهرد  به وسیلۀ هنرر اسرت 
کند.  آن راتا ، م بزندبر این زمین و آسمان... رن  آشنایی و تفاه  (19: و)همدرک 

کرارکردی همسرو و همرراه برا  او به تشریه نسربت دیرن و هنرر هرم پرداختره و ضرمن تعیرین 
 نویسدو می، اختلاف مراتب برای آن دو

کرره بایررد باشررد... و هنررر پنجررره ایسررت. هنررر   دیررن دری اسررت برره طرررف عررالم دیگررری 
یم و در هرر حرال محهروم بره تروانیم جرای  جرا هسرتیم و نمی گوید ما همین می دیگرر بررو

که آن دنیای ایده بودن هستیم؛ بنابراین پنجره را باز می داخل بهشراند...  آل را به کند 
یسرت بره  که زشت است و ایده آل نیست. به عبارت دیگر عرفان در به داخل دنیایی 



 

 

 
 
 
 
 

13‌
 
 
 
 
 

بررسی 
تطبیق
ی 

.انتظار
.. 
 

یش
 اند

نی
خوا

باز
کۀ د

 شر
تر

؛  یعتی
ظار

ر انت
 هن

ی از
خلاق

ت ا
قرائ

 به 
تی

هیاف
ر

 

ۀ د
دیش

ی ان
خوان

از
ک

 شر
تر

یعتی
 

که باید باشد و هنر پنجره  (76: و)همای به آن دنیاست.  دنیای دیگری 

کرره از اعمرراق وجررود انسرران شررریعتی  هنررر را تجلرری نیررازی در درون انسرران)یعنی نرردایی 
کاستی  داندو هاست( می برخاسته و در طلب جبران 

گونه است]کمدی و تراژدی[ و به معنای نمودن اسرت...حال چره بره وسریلۀ ، درام دو 
، سرررازی مجسمه، و چررره بررره وسررریله نقاشررری، نمایرررد احسررران را میکررره  شرررعر باشرررد
کرره تمرام آثرار هنررری یرک نرروع  کنرد. مگررر نره این فررق نمی، تئراتر و... باشررد، نویسرندگی

گرر بره وسریله برازی  نمایت یک احسان است؟ بنابراین نمودن ونمایت یعنری درام؛ ا
درام نقاشری بره ، موسیقی و بره وسریله رنر  باشرد، به وسیله صوت باشد، تئاتر، باشد

 (78: و)همآید.  وجود می

( ارسرچواو برا اشراره برره رسرالۀ ب بندی ارسررچویی از  ضرمن پررریر  تقسریم، وطیقرا)فن شررعرا
 پردازدو  به بیان دیدگاه مچلوب خود می، انواع هنر

کره ارسرچو می برخلاف آن، هنر همواره کره از قیرد ، گویرد چره  در ایرن ترلا  بروده اسرت 
بیرررون بیایررد و انسرران را بیرررون ، چره عینرری و محسررون اسررت و موضرروع علررم اسررت آن

کرره دارای احساسررات  مررام نهضررتبیرراورد... ت کرره برره وسرریله هنرمنرردانی  های هنررری 
کرره دارای ایررن احساسررات نیسررتند برره وجررود ] ماوراءالچبیعرره هسررتند و یررا هنرمنرردانی 

که از هنر نره ابرزاری بررای تصرویر و توصری  واقعیرت یرا  کوشت، [آمده شان این است 
به عنوان یرک  [آن را] بلهه، [بسازند] برای تعیین انسان در چهارچوب موجود خود 

دعوت و یک آفریننردگی الهری در شردن و در تهامرل یرافتن احسران و ذات و وجرود و 
کار بیندازند.  (24-23: و)هم حقیقت انسان به 

 همچنینو
کرره ، گویررد هنررر درام اسررت ارسررچو می هنررر درامرری اسررت از »ولرری برررعه  عقیرردۀ مررن 

کرره  ارسررچو می، «چرره در طبیعررت نیسررت آن کرره در  کنررد آن ر میهنررر تهرررا»گویررد  چرره را 
که افلاطون می، «طبیعت هست کره  گویدو رنج برردن بررای آن و برای همین است  چره 

کار احمقانه اسرت کره طبیعرتت هسرت درسرت  ؛ حیررادر دسترن هست یک  چیرزی 
که با رنج و زحمت مصنوعی  کنند.  آن رانیست   (84: و)همدرست 

بندی  ندیشرۀ شرریعتی پرداخرت و تقسریمتوان به بحث از مراتب هنرر در ا از همین رو می
یافت.  او از انواع آثار هنری و منزلت هر یک را در
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 هنر‌متعالی‌و‌هنر‌مبتذل

 نویسدو شناسی دانسته و می دکتر شریعتی هنرشناسی را متوق  بر انسان
ه مسرئلبره خصرو  ، مسلماً شناخت حیبایی و هنر موکرول بره شرناخت انسران اسرت

به نقت انسان و به شناخت انسان وابسته است... ، ز همهبیت از همه و پیت ا، هنر
گفت مگر این بنابراین دربارۀ هنر و حیبایی نمی کاملًا سخن  که قبلًا دربارۀ انسان  توان 

 (11: و)همسخنی بگوییم. 

کرره انسرران بررا هنررر خررویت خلرر  جدیرردی از خویشررتن خررود عرضرره ، او بررر ایررن برراور اسررت 
کرار 28و و)همر کنرد ی ترازه را خلر  میانسران، داشته و با هر هنرر ترازه کره  ( و از همرین روسرت 

و حرکتری در _  لاجرم به قدر استچاعت بشرر_  اقتبان از آفرینندگی پروردگار، آفرینت هنری
 شودو مسیر تحق  خواست خدا از انسان تلقی می

کوه که خداوند به انسان داد. به زمین و آسمان و همۀ  یاها هنر آن امانتی است   ها و در
کرروه کرردام برنداشررتند... یعنرری  کرررد؛ هرریچ  یررا دارای خ  عرضرره  قیررت و احسرران لّا و در

گاهی و نیازمندی بیت از آن کننردو  نیستند و نمی، چه موجود است آ توانند احسران 
کنند.  نه دردمندند و نه می، نه اضچراب دارند، نه نیازمندند  (20: و)همتوانند خل  

کرره حرکررت در مسرریر پاسررداری از _  مچلروب و آرمررانیهای هنرررا  امرا و صرررف نظررر از بایسررته
 ادبیات بر دو نوع استو، در عالم واق)_  امانت الهی است

که معچوف به اندوه و اضچراب انسان است.  ال ( متعالیو 
که محصور در محدودۀ شادی و پایهوبی است. )هم ب( پایین  (78و و]نازل[و 

 یابدو ن شعر ارسچو میبندی را در ف و البته او نشانی از این تقسیم
کتاب تمام درام کتاب ارسچو درام به این معناست. در این  ها به دو بخت تقسیم  در 

کمدی تمام درام کمدی و تراژدی.  آور اسرت و ترراژدی درامری اسرت  های نشراط شدهو 
کره  که انسان را به یک اندوه عمی  و پرتأمل وادار می نماید... بره همرین جهرت اسرت 

 (78: و)همعوام است.  کمدی اثر مبترل

دکتررر  _ کرره هنررر را تقلیررد از طبیعررت و لرررا فاقررد ارز  دانسررته _ در مقابررلا نظررر افلاطررون
کرره تقلیررد از عررالم فرامررادی و در نتیجرره واجررد صرربغه ای از امررر متعررالی  شررریعتی برره هنررری 

کرده و می، است  نویسدو اشاره 
ترا طبیعرت را برر ، سرتمراوراء طبیعرت ا، هنر درست تقلیرد از مراوراء محسرون اسرت
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کنرد کره می یرا در طبیعرت آن، گونۀ آن ترزیین  بسرازد و ، یابرد خواهرد باشرد و نمی چره را 
نیاز به تهامرل او ، تر از همه ی او را و بزر یاحسان احتیاج او را و اضچراب او را و تنها

 (20: و)همتحق  بخشد. ، یعنی دور شدن از قیدهای مادیا محسون، را

کررارکردی و هنجاپررریر از هنررردک، بررا ایررن حسرراب ، تررر شررریعتی ضررمن پررریر  یررک تلقرری 
واجد منشأ فرامادی دانسته و رسرالتی در مسریر مچلروب همران منشرأ را از  آن راگونۀ مچلوب 

کره وظیفرۀ مشرخص هنرمنرد  آن انتظار دارد. از همرین رو می تروان بره ایرن پرسرت پاسرخ داد 
البات آن منشأ فرامادی را باید از هنرمند یک از مچ کدام، امروز چیست؟ یا به عبارت دیگر

کرد؟  امروز طلب 

وز‌بایسته  های‌هنر‌امر

و _  دکتر شریعتی هنر را نیز در ردیر  الفراظ مسرخ شرده در، تر بیان شد که پیت همچنان
 معتقد استو تمدن امروزا غرب به حساب آورده و _ به دستا 

گرفتره و بره  تفرنّن و سررگرمی بردل شرده اسرت و هنر امروز در مسیر فلسفۀ بورژوازی قررار 
گراشرته _  کره هنرر اسرت_  موجرودترین  ترین شرغل را بره مقردن پست، به این ترتیب وا

کار مچربری بره یرک خرلّاق و یرک پیرامبر پر  از خاتمیرت یعنری ، است. و این سپردن 
 (29: و)هماست. ، هنر

 و نیزو
که امرروز می طرور برودهو  نهمیشره هرم همی، کنرد رسالت هنر درست برعه  آن است 

کرره از آن سوءاسرررتفاده  همیشرره یررک حقیقرررت متعررالی و یرررک حیبررایی متعررالی بررروده 
 (9: و)همشده است.  شده و قلب می می

کارایی مثبت سبک گراشته و می او در عین حال بر   نویسدو های هنری امروز صحّه 
دیگرر مثرل سراب  ، ترین جلروۀ هنرر جدیرد و قردیم اسرت مرادیکره  سازی امروز مجسمه

عه  آقرا یرا خرانمی  [کوشد بسازد یا نقا  نمی] کوشد تا مجسمۀ یک قهرمان را ینم
کنرد. امرروز مجسمه کروهی را تصرویر  نقرا  برا ، سرازد سراز برا سرن  بردن نمی و عه  

 (24: و)همزنند.  آفریند؛ با رن  و سن  حرف می رن  صورت نمی

کید های آن هم بری از قابلیت و البته همچنان بر اصلاح هنر و بهره  داردو تأ
گر حقیقتی... دست گر حقیقتی مورد سوءاسرتفاده واقر) شرد بایرد  ا آویز دشمن شد و ا
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مبررارزۀ بررا ایررن سوءاسررتفاده و خلرر) یررد ، یررا برررعه ، از آن حقیقررت دسررت بشرروییم
که به دست آورده یرم و ، دشمن از این سلاحی  که ما حقیقت را نگاه دار در این است 

ک گر رهایت  کنیم؟ ا  (9: و)همایم.  او پیروز شده و ما شهست خورده، نیماز آن دفاع 

حقیقرت و که  آلیسما موهوم و ایده، به معنای ماندن در چارچوب، او با انتقاد از رئالیسم
کرره مررا امپرسیونیسررم را بررا  برره انتقرراد از این، (28و و)همرر گیرررد واقعیررت انسرران را نادیررده می

کرده و بی مسرخره  آن راه صررف غیررئالیسرتی برودنت بر، بفهمریم آن را که آن واقعیت قیان 
 (.25 )هموو پردازد کنیم می می

شررریعتی از هنرمنررد امررروز انتظرراری مشررابه بررا انتظررار  از روشررنفهران مرررهبی را دارد و 
که هنر امروز، ضمن فراخواندن آنان به تغییر مسیر مانردن ، بررخلاف دیرروز، بر این باور است 

( نهتره قابرل 28 )همرووالاتری از انسران و از بشرر اسرت. بلهه ساختن نوع ب، در تفنن نیست
که شریعتی در این توجه این جا هم به تفاوت میان دین اسلام و ادیران فرردی توجره  جاست 

که با تعرالیم  گرفته از ادیان شرق می زدگی را محصولی وام گری و عرفان داشته و صوفی داند 
 جهت نیستو اجتماعی دین اسلام هم

کره ، چه هست در ادیان شرقی یرک نروع برخرورداری اسرت نمحرومیت از آ در صرورتی 
کرره بایررد برره حور برره برخررورداری  در ادیران سررامی محرومیررت یررک نرروع محرومیررت اسرت 

کره همیشره یرارانت را از  تبدیل شود... پیغمبر اسلام در زندگی خویت نشان می دهرد 
 (82 )همو:کند.  زهد صوفیان و روح صوفیگری من) می

 آن را، «خنررده»دربرارۀ _  فیلسروف معاصرر فرانسروی_  ره بره رسرالۀ هرانری برگسروناو برا اشرا
یررابی می ( و بررا اشرراره برره تغییررر قهرمانرران از نجبررای 305 )همرروو کنررد عمیرر  و موشررهافانه ارح

کره بایرد از  ( و تفسریر خنرده بره خنرده309هموو ) ستیز به قهرمانان دردمند و ظلم، درد بی ای 
کره وقررای) تلررخ را برا حبررانی شرریرین و قابررل  سرر درد باشررد و تحلیررلا  کمردی مچلرروب برره طنررزی 
کرره  برره ایررن سررخن مولرروی اشرراره می، (310همرروو ) تحمررل برره مررردم بگویررد حرر  نشرراید »کنررد 

 «!گفت جز حیر لحاف
گفررتن»ه مهررم مسررئلاو همچنررین برره  گفررتن و چگونرره   کنررد در جامعررۀ مررا اشرراره می« چرره 

کوتررراه برررر مجلرررۀ311همررروو ) _  از قرررول یرررک دوسرررت_  آن را، «توفیررر »فهررراهی  ( و برررا مرررروری 
که دکترر  (. مجموعۀ این نظرات نشان می310هموو ) داند ترینا مجلات ایران می جدی دهد 

کمدی _  شریعتی هنر را گونۀ طنز و  گرایانرۀ  در مسیر اهرداف اجتمراعی و برون_  آن راو حتی 
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کلمرررۀ حررر  و مبرررارزه برررا ظلرررم اسرررت_  مرررورد نظرررر  درد و  جانرررده و از هنررررا بررریگن _  کررره بیررران 
گریزان است. امرا این یرابی هنرر مچلروب او چیسرت بورژوامشرب  ، کره معیرار تشرخیص و ارح

که می یافت. آن راتوان پاسخ  پرسشی است   از متن آثار شریعتی در

‌داوری‌هنری
کیددکتر شریعتی بر این نهته هم  که در هنر نیازمند داوری هستیمو تأ  دارد 

کره بردتر از اولرت  ایسرت و خرود را طروری آرایرت می قیافه کره خرود  دارای کسی کنرد 
کررده اسرت... آیرا ایرن هنرر اسرت یرا  شود و البته می می کره قیافرۀ خرود را خرراب  فهمد 

کررده و خرود را  کره چنرین شخصری داشرته و آرایرت  خیر؟ البته هنر اسرت و احساسری 
کرده و حیباتر شده  زشت که آرایت  کسی  است یهی است و تر نموده است با احسان 

کسری ، عمل هر دو هنر است منتهرا یهری توفیر  یافتره و دیگرری نره؛ حیررا امهران نردارد 
کار دیگری بزند.  کمبود نهند و دست به آرایت یا   (84 )همو:احسان 

های امرررروزی هنرررر را در بیررررون رفرررتن از حصرررار  او یهررری از بایسرررته، امرررا و در عرررین حرررال
 داندو شناسی می حیبایی

کررهخررواه مررن مرری درسررت ، حیبررایی برره عنرروان زمینرره و اسرران هنررر [معرفرری] م بگررویم 
کره هنرر از آن بایرد بگریرزد و بره یرک  ییهرا بلهره بره عنروان یهری از منزل، نیست اسرت 

گراشرت... از  مرحله متعالی کنرار  تر برسد. اما امروز برای بحرث از هنرر بایرد حیبرایی را 
یخ می آن، زمان ارسچو که تار ده اسرت ترا حیبرایی را بره صرورت کوشت ش، گوید چنان 

نشان بدهند؛ ولری همرۀ  آن رایک موضوع علمی و فلسفی تحلیل بهنند و حد و رسم 
کوشت کام مانده است.  این  کنون نا  (10 )همو:ها باطل است و تا

میرزان موفقیرت هنرمنرد در ، معیار ما در داوری هنرری، در نهایت و از نگاه دکتر شریعتی
کاستی  در عالم واق) استو های موجود جبران 

کره در  کمبرودی  نقد در هنر به میرزان توفیر  و عردم توفیر  هنرمنرد در جبرران احسران 
یرررا همرره هنرمنرردان چرره آن رسرریدگی می، کرررده حیبررایی جلرروه می کرره حیبررایی  کنررد؛ ح

دارای یک احسان مشرترک هسرتند. ، کند که حیبایی را خراب می آفریند و چه آن می
 (85-84 )همو:

گریرز از تعهرد و مسرئولیت اجتمراعی « رای هنرهنر ب»او  را فریبی برای آبرومند جلروه دادن 
( و همچنررررین سورئالیسررررم و امرسیونیسررررم را نرررروعی از 232بو 1375، )شررررریعتی دانررررد می
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، )شرررریعتی آورد ایدئالیسررم تخیلرری و تقلیرردی ناشرریانه از معنویررت شرررقی برره حسرراب مرری
هرم در حرد  آن راامرا ، قابل ملاحظه دانسرته ( و هرچند امپرسیونیسم را مهتبی78دو 1375

کررردن مخاطررب چنررد لحظرره شررگفت» (. همچنررین از 79-78 )همووبینررد محرردود می« زده 
نظر دکتر شریعتی اگزیستانسیالیسم از این حیرث برر ماتریالیسرم و ناتورالیسرم فضریلت دارد 

 (.261و 1361، )شریعتی آورد می شمارکه انسان را فراتر از یک شیء مادی به 
گوسررراله او برره بحررث فررریلم در غرررب هررم پرداختررره و ضررمن آن یرررد را یهرری از  های  کرره فرو

کررره نگررراه مثبتررری بررره مسررریر  نشررران می، (216و 1376، )شرررریعتی دانسرررته 1برررورژوازی دهرررد 
_  پر  از جنر  جهرانی دوم_  آن راهرای  سینمایی جاری در غرب ندارد و مایۀ اصرلی فیلم

(. شرریعتی اسرتفادۀ ابرزاری از زن را بره 219 مروو)ه کنرد در خشونت و جنسریت خلاصره می
داری پیونرد داده و ایرن همره را در مسریر تخردیر اندیشرۀ بشرر و در نتیجره  مناف) نظام سررمایه

بره ویرژه رهرایی زنران از _  . او راه خروج از همۀ این مصرائب)همو( داند بلای جان انسان می
کرره  را در ایررن می_  وضرر) غربرری  )همرروو «اسررلامی زن را برره او برردهیم حقرروق انسررانی و»بینررد 

کره الگروی خرود را از حضررت فاطمره  (. بر همین اسران او بره زنا امرروز توصریه می221 کنرد 
 (.235 )هموو بگیرد

که دیدیم بره ، دکتر شریعتی با اطلاع از نظرات و مهاتب هنرری رایرج در غررب، همچنان 
کرره بررا فرررا رفررتن از مرررز تقلیررد هنررر و هنرمنرردی می برره الگوهررای متعررالی ، از طبیعررت اندیشررد 

یعنررری پیونرررد دیرررن برررا مضرررامین و _  دسرررت یافتررره و منرررادی حرکرررت در مسررریر مچلررروب دیرررن
 باشد._  مقاصد اجتماعی

 اندیشۀ‌شریعتی‌یشناس‌بیآس

برره عرصررۀ پرررتلاطم ، بررا تهیرره بررر تفسریری ایرردئولوژیک از دیررن، هنرشناسری دکتررر شررریعتی
د و از همررین رو هنررر را در مسرریر تحقّرر  اهررداف گرررار مبرارزات اجتمرراعی و سیاسرری قرردم می

کره عرده 2.داد دنیوی مرهب قرار می ، ای از متولّیرانا دیرن شریعتی به این نتیجه رسیده بود 
                                                   

گرر فئودالیسرم ضدانسران1 کره ا بنرد  هرای عیّراری و اخرلاق نجبرا پای کم بره ارز  ی بروده، دسرت. شریعتی بر ایرن براور اسرت 
 (.216و 1376رود )شریعتی،  ای پست به شمار می مانده، اما بورژوازی طبقه

گراشرت و  . البته می2 کارل مانهایم بره آن قائرل اسرت، میران هنرر ایردئولوژیک و اتوپیرایی فررق  که  توان با استناد به تمایزی 
کترراب شرریعتی را طرفرردار هنررر  _ هنررر ایرردئولوژیک در مسرریر  ایدددلولی ی و اتیا ددااتوپیررایی دانسررت. مچرراب  نگرراه مانهرایم _ در 

 (.59و 1381شود و هنر اتوپیایی در تلا  برای تغییر وض) فعلی است )راودراد،  حفظ وض) موجود اعمال می
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کرده ای صرنعتی و از  انرد و از مسروولیت فهرری بره حرفره مرهب را از حرکت به نظام تبردیل 
، شناسرری جامعه، ادبیررات، نررره، علررم، ایرردئولوژی برره فرهنرر  و لرررا متولیرران جدیرردا فلسررفه

گرررو  نمی شناسررری و حتررری انسان روان ، کنند)شرررریعتی شناسررری و اخرررلاق بررره سرررخن وی 
که شریعتی مرهب افیونی)تشیّ) صفوی( و هنرر افیرونی را در خردمت 502و 1385 گویی   .)

ترین  دانسررت و اصررلی می، همرران خررروج دیررن از مناسرربات اجتمرراعی اسررتکرره  یررک مسرریر
 کرد. می وجو جستها  ا در تفسیر سیاسی و مبارزاتی از آنکارکرد دین و هنر ر

کهو توان این پرست اکنون می کرد   ها را مچرح 
کجاست؟ _  مرز بیداریا هنری_   مرهبی و بیت فعال بودن در هر دو عالم دین و هنر 

تروان بعرد  چگونه می، ساختن بعد دنیوی و اجتماعی)سیاسی( دین در فرایندا برجسته_ 
 از غلچیدن به مغاک و تباهی امر دنیوی)سیاسی( بازداشت؟ راآن متعالی 

که هنر قرار است خدمتگزار _  تواند ضمن توجه بره  چگونه می، باشد« دیگری»در جایی 
 1به بعد حیباشناختی خود نیز وفادار بماند؟، کارگزاری سیاسی و اخلاقی

کنار آن می آن گرر  توجه بره ایرن نیرنر ، گررد چه شریعتی به سادگی از  کره ا روزگرار اسرت 
خواسرته یرا ناخواسرته بره میردان ، دین و هنر دو مسریر مبرارزه و بیدارسرازی مخاطرب باشرند

گراشته و از این رو رقابت با احزاب سیاسی و بوق ترین دغدغرۀ  اصلی، های تبلیغاتی قدم 
لاجرررم بایررد برره زدودن دامررن دیررن از ناپرراکی امررر ، شررنان دار و دین اخلاقرری یررک متفهررر دیررن

 دنیوی معچوف شود.
گریرررز از افیرررون مررررهب  هرچنرررد شرررریعتی راه برون رفرررت از سرررنگلاد امرررر دنیررروی و مسررریر 
کررره درک و ، کنرررد می وجو جسرررت« مررررهب اصررریل»تخررردیری را در بازگشرررت بررره  گرررویی  امرررا 

او ابروذر را بررای ، المثرل یابی به این مرهب اصیل هم متأثر از وقای) زمانره اسرت و فی دست
(. آیرا ایرن 53و 1361، )شرریعتی دانرد تر از سلمان می نان الگویی ضروریوض) امروز مسلما

هرم _  و بلهه از اسلام_  تا مرز تفسیر سوسیالیستی از ابوذرکه  همه تأثیرپریری از وقای) زمانه
کرردن مرررهب برره امررر دنیرروی و زدودن هالررۀ قداسررت آن ، رود بره پرریت مرری برره معنررای آغشررته 

                                                                                                                        
 تومررران »مررران معنرررای مرررورد نظرررر برررا ایرررن حرررال تفسررریر ایررردئولوژیک شرررریعتی از دیرررن، تفررراوت چنررردانی برررا اتوپیرررا _ در ه

کترراب مشررهور خررود _ نداشررته و در هررم آمیخررتن ایررن دو اصررچلاح، تحلیررل اندیشررۀ دینرری و هنررری شررریعتی را در « مرور در 
 دهد. کژراهه قرار نمی

کتاب مشهور 1 کره ، به تبیین رابچۀ هنر و سیاست پرداخته است. چنین به نظر میبعد زیباشناختی. هربرت مارکوزه در   رسد 
کتاب مارکوزه را منبعی مهم برای شناخت اسلاف فهری شریعتی دانست. می  توان 
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گوینده نیست؟ در اینبرای مخاطب بیرون از دایرۀ م جرا ایرن زنر  خچرر بره صردا در  ریدانا 
کرره تشرریّ) صررفوی را در آن می می کرره آیررا شررریعتی برره همرران دامرری  گرفتررار نیامررده و ، دیررد آیررد 

گروهری خرا  همرراه برا ، خواسته یا ناخواسته مرهب)و البته هنر( را در مسیر بالا نشراندن 
 ه است؟تفسیر نهرد، تغییر طبقات اجتماعی به سود آنان

کره هنرر فراترر از بازنمرایی)در معنرای ارسرچویی( ، از طرف دیگر دکتر شریعتی اصررار دارد 
کررنت سیاسرری ، (84و 1389، )شررریعتی اسررت گماشررتن هنررر در مسرریر یررک  کررار  امررا آیررا برره 

قهررررراً برررره هنررررری بازنمایانرررره و ، خررررا  و انتظررررار جرررررب حررررداکثری مخاطررررب از سرررروی آن
کرره چگونرره می واقرر) پرسررت اینپسررند منتهرری نخواهررد شررد؟ در  عامه ترروان بررا هنررر و  جاسررت 

یعنری  _ جاذبرۀ هنرری بره جررب مخاطرب عرام پرداختره و او را برا آرمران هنرری خرود« بدون»
که نیست ی آنوجو جست  همراه ساخت؟ _ چه 

کررار  جررا شررهاف قابررل ترروجهی را در اندیشررۀ او می در این یررابیم؛ او از یررک سررو بازنمررایی را 
که نیست آن»ی وجو جستا در مسیر علم دانسته و هنر ر ( و 79 )همروو کند تفسیر می، «چه 

کررره  اهرررداف سیاسررری و اجتمررراعی مشخصررری را بررررای هنرررر ترسررریم می، از طررررف دیگرررر کنرررد 
و لاجرررم بازنمررایی هنررری ، وری از همررۀ ابزارهررای جرررب مخاطررب جملگرری مقتضرری بهررره

که او به صرراحت از اسرتخدام صرنعت و هنرر مردرن د ن سرخن یرر جهرت دهستند. دیدیم 
توانرد بردون تردامنری بره مقتضریات  (؛ آیا ایرن اسرتخدام می31 ال و1380، )شریعتی گفت

گررر هنرمنرردا _  از جملرره پدیرردۀ بررازار و جرررب سرررمایه_  هنررر و صررنعت مرردرن تحقرر  یابررد؟ ا
آیررا مسریر پرریت رویرت برره ، خودپیامبرخوانردۀ مررورد نظرر شررریعتی بره ایررن مناسربات تررن دهرد

مناسرربات دربررار صررفوی و   منتهرری نخواهررد شررد و آیررا ایررن طبقرره هررم برره  ازهای ترر ظهررور طبقرره
گررر از ایررن مناسرربات دور شررود گفررت؟ و ا ، مرررهب افیررونیا برخاسررته از آن خوشررامد نخواهررد 

 جرب حداکثری مخاطب را چگونه به دست خواهد آورد؟
کررره بررره مقتضرررای زمررران و مجرررال  دشرررواری پررریت روی اندیشرررۀ شرررریعتی در این جاسرررت 

کرره از عمررر دنیرروی نصرریب او شرردانرردک های فرروق ترردارک  پاسررخ روشررنی را برررای پرسررت، ی 
بررای ترررمیم ، ندیرده و البتره نترایج سرخنان آتشررین خرود را هرم نظراره نهرررده اسرت. از ایرن رو

گزیر از بازخوانی نگاه دینی، های اندیشۀ این متفهر شهاف  هنری او هستیم._  نا

 برای‌هنر‌انتظاراندازی‌پساایدئولوژیک‌‌کویریات؛‌چشم

کررده ، دکتر شریعتی آثار خود را به سه دستۀ اسلامیات کویریرات تقسریم  اجتماعیرات و 
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 نوشته استو_  کییر_  و در مقدمۀ اثر مشهور خود
گونرهو  گفتن همان یرک حررف . امرا برر سره  یستنم تنها  وجودم تنها یک حرف است و ح

کرردن و نوشرتن. آن گفرتن و معلمری  گفرتن و  یمر چره تنهرا مرردم سخن  پسرندند سرخن 
کرردن و آن می هم من و هم مردم چه آن کنرد و  مری چره خرودم را راضری پسندند معلمری 

که زندگی می احسان کار  گونه کنم نوشتن. نوشتن می کنم با آن نه  انردو  هایم نیز بر سه 
یررات آن_  اسررلامیات_  اجتماعیررات پسررندند اجتماعیررات و  مرری چرره تنهررا مررردم کویر

کنم  می کند و احسان می خودم را راضی چه آنهم مردم اسلامیات و چه هم من و  آن
کرار و چره می کره زنردگی که با آن نره  کویریرات. مری گرویم؟ نره نویسرندگی  ، )شریعتی  کرنم 

1379 :323) 

گروه اول از لحاظ مضمون و ساختارا استدلال به یهدیگر نزدیرک هسرتند. امرا دسرتۀ  دو 
کویریات_  اخیر نامه( شبیه بوده و هرچند تضادی  ت و شرح هجران)نیبه نیای_ 1موسوم به 

گرروه نخسرت نردارد گرر ، با دو  امرا برر جنبرۀ درونری شخصریت دکترر شرریعتی تمرکرز داشرته و ا
کررم ، هررا را یگانرره مبنررای تحلیررل خررود از اندیشررۀ شررریعتی قرررار دهرریم بخررواهیم آن یررا دسررت 

ازه از دین و هنر و ارتباط میان شاید به تصویری ت، سهمی مرکزی را برای آنان در نظر بگیریم
 این دو دست یابیم.

کویریرررات می آن کررره از جنرررون عشررر  لبریرررز شرررده و  چرره در  یرررابیم سررریمای انسرررانی اسررت 
 گویدو شجاعانه و سرخوشانه به زندگی آری می

یرررانی خرررویت بگشررراید، «شررریچنت عشررر »بگررررار ترررا   هرررر چنرررد ، چشرررمان ترررو را برررر عر
تحمررل « آرامررت» برره خرراطررا هرگررز « کرروری»؛ امررا ی آن جررز رنررج و پریشررانی نباشرردامعنرر

 (326 )همو: مهن.

نگررد و از همرین  همچنان با چشرمانی براز بره وقرای) اطررافت می کویریاتالبته نویسندۀ 
که می  نویسدو روست 

کویر نیستان ملت ما و روح ما و اندیشره و که  نیستانو من و ما است»نه تنها ، وانگهی 
کرویر! ایرن تراریخی مرهب و ادب و زندگی ما و  سرشت و سرگرشرت مرا همره اسرت. 

 (327 )همو: که در صورت جغرافیا ظاهر شده است.

کرره در این جررا شرروریدگی و شرریدایی در  امررا مزیررت ایررن آثررار بررر دو دسررتۀ دیگررر آن اسررت 
                                                   

که می . با مرور آثار به جا مانده از شریعتی، به نظر می1 کتاب رسد  کدییرهرای  تروان  و حتری  گفتگوهدای تنادای ، نیدای ، هبدو  در 
کتاب  بخت کویریات جای داد. حجهایی از   را در شمار 
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کلمات باقی مانده و تعابیر مستانه و عاشقانه به روشن و نره ، ساختن جان مخاطرب سچه 
کژ کننرررررد. ایررررن درسرررررت بررررر خرررررلاف اسرررررلامیات و  قناعرررررت می، هررررا یشرررروراندن او علیررررره 

گررفتن  کلمات به منظور ارشاد امت و برای بره عهرده  گویی  که  اجتماعیات شریعتی است 
نویسرندۀ اسرلامیات و اجتماعیرات از ، شوند و از همین رو یک رسالت پیامبرانه نواخته می

گرویی نمریبرر‎هر ریسمانی بررای بره حیرکشریدن تخرت ظلرم و سرتم بهرره مری کره چره‎د و   بینرد 
کدام تخت  کدامین ابزار و به پای   کند. خواهان ذبه می تختی را با 

کویریات یک نویسندۀ رمانتیک است و از همین رو یرابیم یرک  چره از او می آن، شریعتیا 
)برره معنررای غیردنیرروی( و یررک هنرشناسرری رمانتیک)برره معنررای غیرابررزاری و  دیررن مقرردن

کویریات با دین منرزه و هنرر مبررا از مقاصرد سیاسری و اجتمراعیا از پریت  خودآیین( است. 
آغازی برای قرائرت ترازه از شرریعتی  آن راتوان  می، گوید و از همین رو برگزیده با ما سخن می

کرره بررا  ؛نررامم می« پسرراایدئولوژیک»آورد. رهیافررت خررود بررر ایررن قرائررت تررازه را  شررماربرره  چرررا 
کویریات _   ی و رمانتیک آثار شریعتیدرون، های فردی برجسته ساختن جنبه که با مرکزیت 

به خوانشی فردگرایانره از آثرار شرریعتی دسرت یافتره و در ترلا  اسرت او را  _ گیرد صورت می
که بر جنبۀ مهم و منحصر به فرد دین و هنر توجه داشته کویریرات ، متفهری  معرفری نمایرد. 

کررره  نشررران می، جتماعیررراتو البتررره انررردک مضرررامین مشرررابه برررا آن در اسرررلامیات و ا دهرررد 
همران جنبرۀ منحصرر بره که  «ارز  حیباشناختی هنر»و « ساحت متعالی دین»شریعتی به 

واقرر  بروده و هرچنرد در اسررلامیات و اجتماعیرات هرم دیررن و هرم هنرر را بررا ، هاسرت فررد آن
 ترروان بررا نادیررده انگاشررتن ایررن برراروریا  امررا همچنرران می، کنررد قرائترری ایرردئولوژیک بررارور می

کم_  زده شررتاب برره تصررویری تررازه از شررریعتی _  فایررده اسررت کرره برررای دیررن و هنررر پرهزینرره و 
شررریعتی متفهررری پسرراایدئولوژیک و ترجیحرراً رمانتیررک ، دسررت یافررت؛ طبرر  ایررن تصررویر
که تمام دوران هایت آمیخته با کشمهت انسانی و عرصۀ تنازع بر سر بقرا  است. در جهانی 

کویر، و پایداری است ، یات و تعمریم آن ترا رسریدن بره یرک شرریعتی پسراایدئولوژیکنظر به 
دهررد. ایررن دو  دیررن و هنررر را برره عنرروان دو خلوتگرراه منحصررر برره فرررد پرریت چشررم مررا قرررار می

مررأمنی را برررای انسرران عصرریانگر امررروز و فررردا ، خلوتگرراه قادرنررد بررا حفررظ حررریم خررا  خررود
 تدارک ببینند.

‌هنر‌انتظا ‌ررهیافتی‌به‌قرائت‌اخلاقی‌از
کویریررات آثررار کرره  کرره بیرران شرد مچرراب  قرائررت پسراایدئولوژیک از هنررر همچنران از بخرت 
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شرود. در  هنرر بره خلوتگراهی بررای پرالایت انسران تبردیل می، شریعتی قابل اسرتخراج اسرت
کلمررات ایررن ، ایررن خلوتگرراه البترره هنررر انتظررار نیررز مرروقعیتی تررازه خواهررد یافررت. در واپسررین 

کرد با طر، متن هنر با مضمون انتظار ، ح انتظار به مثابه یک فضیلت اخلاقیتلا  خوهیم 
کنیم.  را در تفسیری اخلاقی قرائت 

کرنت او. بره مسرئل، از منظر اخلاق فضیلت کرردار و  ۀ اصرلی اخرلاق مرنت فررد اسرت نره 
کنت او هم به تب) منت وارسرتۀ او ، آنان معتقدند اگر منت فرد درست باشد، عبارت دیگر

رشد اخلاقی انسان یا شهوفایی او محور تامّل قررار ، نظریۀ فضیلتصحیه خواهد شد. در 
کردارهررای اخلاقرری در حاشرریۀ بررسرری شخصرریت  می گیررد و اوامررر تهلیفرری یررا نتررایج عملری 

دگرگرونی اخلاقری معرادل دگرگرونی معرفتری ، یابنرد. در ایرن نظریره اخلاقری فاعرل اسرتقرار می
 .(83و 1387، )خزاعی و جهان استتلقی شده و در حهم تغییر نگر  انسان به خود 
گفرت در ایرن رهیافرت  اما در باب طرح هنر انتظار بر مبنای فضیلت گرایی اخلاقی باید 

گستر  فضیلت در پری ، یا به بیان دیگرر، هنرمند و مخاطب اثر هنری بیت از همه نگران 
ررل معاشرررت بررا اثررر هنررری اسررت. در این بش لهرررۀ جررا هنرمنررد نرره د تربیررت اخلاقرری خررویت از قا

کسررب و منفعرت خررویت آلود و آشررتی تهرالیفی عترراب از تبعررات ، ناپریر را دارد و نره در پرری 
کرارکرد  گویرد. هنرمنرد و  سرخن می، بیشرتردلربرای ترجمران امرروزی دیرن و افرزودن هنرر بررای 

انرره از مسرریر پررر رمررز و راز مؤمناندیشررد و نفرر  لرررّت  مخرراطبت تنهررا برره فضرریلت انتظررار می
سرریدن برره موعررود( را برره مثابرره مقصررود نهررایی رجرروع برره اثررر هنررری طلررب رسرریدن موعود)یررا ر

کمرررک اشرررتداد وجرررودی خرررال  و  کررره در این نمایرررد. غایرررت امرررر این می جرررا هنرررر انتظرررار بررره 
گستر  داده و زمینۀ مشرارکت در فریش  مخاطب خود می که هستی او را  آید. به این معنا 

 کند. وجودی موعود را ره او هدیه می
ها و همچنرین یهری از عوامرل  مندی اخلاقی را یهری از نشرانه توان فضیلت یجا م در این

کره در خلرر  و  کرررد. همچنرین ایرن امهران وجرود دارد  رشرد شخصریت انسران منتظرر معرفری 
های شرهوفایی شخصرریت منتظررران برره  برره مثابره یهرری از مولّفرره آن راتفراهم بررا اثررر هنرری نیررز 

که هنر انتظا یم. اگر قرار باشد  ر در رهاورد واپسرین خرود منزلرت وجرودی خرال / حساب آور
تروان حیسرتن در  می، معرفتری او را اسرتوار سرازد_  مخاطب خود را ارتقا داده و شراکلۀ هسرتی

کررررد. در  جهررران ایرررن نررروع هنرررر را اصرررلی یرررابی  ترین عامرررل خودشرررهوفایی مخاطبررران آن ارح
و منتظرر خررود را  مرؤمنمفسّرر و خواننردۀ ، حقیقرت عرالم هنرر انتظرار وعراء وجررودی مخاطرب
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سرازد. ایرن همران رهیرافتی  گستر  بخشیده و بردین سران فضرایل انسرانی آنران را فرراد می
که به نظر می کرم بره  آن رارسد دکتر شریعتی مجال طرح  اخلاقی به هنر انتظار است  دسرت 

 نیافته است.، شهل تفصیلی و منسجم

‌گیری‌نتیجه
گررفتن نقشری هماهنر  برا د به عالم دیگر می« دری»دکتر شریعتی دین را  انرد و برا درنظرر 
کنرد. طبر   بره همران عرالم مچلروبا دیرن معرفری می« ای پنجره» آن را، کاراییا دین برای هنر

گررفتن از مسریر بازنمایانرۀ علرم و صرنعت، این نگاه کره هرر دو _  هنرا مچلوب در عین فاصرله 
که هست می به تعقیب آن کاستی _ پردازند چه  وظیفۀ بیدارسرازی ، امروز های هنر با نظر به 

گراشررتن در مسرریر پیررامبران و همگررام شرردن بررا روشررنفهرانا راسررتین را بررر  مخاطررب و قرردم 
یررا نظررری و ، عهررده دارد. در واقرر) او هنررر و البترره دیررن را واجررد هررر دو جنبررۀ درونرری و بیرونرری

شرریعتی مررهب افیونی)تشریّ) صرفوی( و ، دانرد. در حقیقرت یا فردی و جمعری می، عملی
همرران خررروج دیررن از مناسرربات کره  )هنررر امررروز غررب( را در خرردمت یررک مسرریر نرر افیررونیه

کرده و اصلی، اجتماعی است کارکرد دین و هنر را در تفسیر سیاسی و مبرارزاتی  تلقی  ترین 
 کند. می وجو جستاز آن 

کرره هنررر مررورد نظررر شررریعتی هررم از یررک سررو واجررد خصررلتی  از همررین رو می گفررت  ترروان 
کارکردی عملی بوده و در مسریر اثرگرراری برر ترودۀ حیباشناختی  است و از سوی دیگر دارای 

مردم قرار دارد. چنین هنری از یک طرف بر وجه خا  و منحصر بره فررد هنرر یرا همران بعرد 
کید، به عنوان یک الزام هنری، حیباشناختی برر بعرد اجتمراعی و ، داشته و از طررف دیگرر تأ

کار می آن راسیاسی هنر انگشت نهاده و  گیررد.  در مسیر تحق  اهداف روشنفهرانۀ خود به 
کرره هنرمنررد بایررد ، آیررد چرره از تحلیررل هنرشناسرری دکتررر شررریعتی برره دسررت می آن ایررن اسررت 

بره تغییرر رفترار مخراطبت نیرز بیندیشرد و ، های حیباشرناختی ضمن اعلام وفاداری به ارز 
 خود در نظر بگیرد. کنشی خا  را از آفرینت ، ا  متأثر از وقای) سیاسی زمانه

گرر دیرن و هنررر بره دو مسریر مبررارزه و  چرالت پریت روی اندیشررۀ شرریعتی این کرره ا جاسرت 
به میدان رقابت با احرزاب ، بر اثر اقتضائاتا حیات بشر، بیدارسازی مخاطب تبدیل شوند

گراشته و خواسته یا ناخواسرته از سراحت قدسری دیرن و  سیاسی و بوق های تبلیغاتی قدم 
کره آیرا اسرتخدام  ناختی هنر فاصله میلرت حیباش گیرند. پرست ما از شریعتی ایرن اسرت 
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تواند بدون تردامنری بره مقتضریات  می، هنر و صنعت مدرن در جهت اهداف دینی خا 
گرررچنین _  از جملرره پدیرردۀ بررازار و جرررب سرررمایه_  هنررر و صررنعت مرردرن تحقرر  یابررد؟ و ا

نیرز منتهری   ای ترازه آیرا بره ظهرور طبقره، آمیزشی به یک سنتز بره ظراهر موفر  هرم منتهری شرود
مناسربات دربرار صرفوی و مررهب افیرونیا برخاسرته از آن   نخواهد شد و آیا این طبقه هم بره

گفت؟  خوشامد نخواهد 
که با بازخوانی آثرار ایرن متفهّرر ما را به این مسیر می، هجرت حودهنگام شریعتی ، کشاند 

کم هنررری او ارائرره نمرراییم. در واقرر) _  از اندیشررۀ دینرریتر را  تر و قابررل دفرراع مخرراطره خوانشرری 
کویریررات او و ضررمن بره حاشرریه رانرردن تفاسرریر ایرردئولوژیک شررریعتی از  می تروان بررا رجرروع برره 

کم_  دین و هنرر بره تصرویری ترازه از ایرن متفهرر _  فایرده اسرت کره بررای دیرن و هنرر پرهزینره و 
ندیشررمندی دردمنررد و رمانتیررک شررریعتی ا، دسررت یافررت. در ایررن تفسرریرا پسرراایدئولوژیک

که بر وجه اختصاصری دیرن اذعران داشرته و در _  کره همران تجلری امرر قدسری اسرت_  است 
کنرده از  منزلت هنر را نیز به مثابه اثری حیبرا و خرودآیین پران مری، کنار آن دارد. در جهرانی آ

گریزناپررریر کشرمهت قچرۀ امررن دو خلوتگرراه و دو ن، دیرن متعررالی و هنرر حیبرا، های انسرانی و 
هنررر ، ای برررای پنرراه دادن برره آدمیررانا خسررته از نررزاع دنیرروی خواهنررد بررود. در چنررین اندیشرره

موعود نیز فرصتی اسرت بررای پرالایت منتظرران ترا تمثرالی از یرک صربه آرمرانی را در ذهرن و 
یررت اثررر هنررری برره  کسررب و تقویررت فضررایل اخلاقرری و آفرررینت و رو کننررد.  جران خررود ترسرریم 

گ  از ثمرات اخلاقی هنر انتظار خواهد بود.، ستر  فضایل منتظرانمثابه عاملی در 
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